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 مثابه میدان اندیشهبه» هنر جنگ«
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ماکیاولی، تنها اثري است که در زمان حیات او، در سال 
تنهایی اي که خود بهمیلادي، به چاپ رسید؛ نکته 1521

جایگاه خاص این متن را در میان آثار ماکیاولی برجسته 
کند. در نگاه نخست، این اثر بیش از آنکه واجد بار فلسفی می

اي فنی در باب یا سیاسی به نظر برسد، شبیه رساله
دهی نظامی، آموزش سربازان، آرایش قوا و سازمان
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ي جنگی است. همین ظاهر فنی سبب شده است هاتاکتیک
اغلب در حاشیه منظومه فکري ماکیاولی » هنر جنگ«که 

، »گفتارها«و » شهریار«قرار گیرد و در قیاس با آثاري چون 

حال، بااین .تر یا صرفاً مکملی کاربردي تلقی شوداهمیتکم
گرایانه است، بلکه نسبت تنها تقلیلچنین خوانشی نه

کند. درستی درك نمیا مسئله جنگ را نیز بهماکیاولی ب
هایی ترین میدانتوان یکی از انضمامیرا می» هنر جنگ«

ضرورت، -دانست که در آن مسائل بنیادین اندیشه ماکیاولی 
نه در سطح  -و دوام دولت انتخاب، کنش انسانی، فضیلت

دهی مادي نیروها و انتزاع نظري، بلکه در قالب سازمان
شوند. جنگ، در این متن، عملی آزموده میهاي تصمیم

اي است که در آن صرفاً موضوعی نظامی نیست؛ بلکه صحنه
ترین شکل خود ظاهر ترین و عریانسیاست در خشن

 .شودمی

ماکیاولی در این اثر، برخلاف روح مسلط بر قرون وسطی و 
هایی از اندیشه رنسانسی، جنگ را نه تقدیري حتی بخش

اي اتفاقی، و نه صرفاً تکلیفی دینی یا اخلاقی، الهی، نه حادثه
توان آن کند؛ دانشی که میبلکه دانشی اکتسابی معرفی می
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را آموخت، تمرین کرد، اصلاح نمود و عقلانی ساخت؛ تأکید 
بر میلیشیاي دولتی، آموزش و انضباط مستمر، بازخوانی 

هاي کلاسیک یونانی و رومی، توجه انتقادي تاکتیک
تر از همه، نه به جزئیات عملیات نظامی، و مهمگووسواس

دهی جمعی بر شجاعت فردي، تقدم استراتژي و سازمان
را در زمرة نخستین متون علم نظامی مدرن » هنر جنگ«

ها واسطه ترجمهدهد. از همین روست که این اثر، بهقرار می
هاي بعدي، بر اندیشه نظامی متفکران و و خوانش

گوستاو آدولف، فردریک کبیر، توماس سیاستمدارانی چون 
 .جفرسون و حتی کلاوزویتس اثر گذاشت

» هنر جنگ«کند که فرض حرکت میاین مقاله با این پیش
و » شهریار«اي و نه مکملی فرعی براي نه اثري حاشیه

اي است که در آن ماکیاولی ، بلکه میدان انضمامی»گفتارها«
وفصل حدي حل بندي و تامسئله بنیادین خود را صورت

توان در دل ضرورت، امکان کنش خوب کند: چگونه میمی
و پایدار سیاسی را اندیشید؟ براي پاسخ به این پرسش، متن 

کند: مسئله پیوسته را بررسی میهمحاضر سه مسئله به
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سخنگو، مسئله منطق جنگ در سیاست، و مسئله امکان 
 .کنش خوب در جهانی تحت سلطۀ ضرورت

 
 ایت نشر عینک با تخفیفخرید از س
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 مسئله سخنگو:
 چه کسی حق دارد از جنگ بگوید؟

 چرا کولونا؟ تناقض مزدور/فضیلت •

هایی که حال معنادارترین پرسشیکی از نخستین و درعین
کشد، نه مستقیماً درباره محتوا، بلکه پیش می» هنر جنگ«

گوید؟ ماکیاولی چرا درباره صداست: چه کسی سخن می
گیرد اندیشۀ ضد مزدوري خود را از زبان تصمیم می

فابریتزیو کولونا بیان کند؟ در اوایل قرن شانزدهم، خاندان 
کولونا در بازسازي استحکامات فلورانس نقش داشتند. 

عنوان کارگزار جمهوري در این پروژه ماکیاولی نیز به
د و حتی از سوي دولت فلورانس مأمور شد تا مشارکت کر

قوط وگو با فابریتزیو به رم سفر کند. پس از سبراي گفت
ها و جمهوري، کولوناها همچنان روابط نسبتاً خوبی با پاپ

خاندان مدیچی حفظ کردند. این پیشینه، انتخاب کولونا را 
شدت عنوان سخنگوي اندیشه ضدمزدور ماکیاولی بهبه

 .کندمیدار مسئله

پژوهشگران کلاسیکی چون ریدولفی و منسفیلد به تفاوت 
وگویی اشاره میان فابریتزیوي تاریخی و فابریتزیوي گفت
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اند. اند، اما اغلب از توضیح چرایی این تفاوت سر باز زدهکرده
مالت، فابریتزیو دیالوگ را کاریکاتوري از نسخۀ تاریخی او 

را روشن کند. برخی  آنکه منطق این انتخابداند، بیمی
دیگر، مانند وریه، این انتخاب را صرفاً تمهیدي ادبی براي 

اند. مقالۀ حاضر نمایش تضاد میان نظر و عمل تفسیر کرده
ها، اگرچه بخشی از حقیقت کند که این تبییناستدلال می
دهند، اما براي فهم عمق انتخاب ماکیاولی کافی را نشان می

ان آغاز، مسئله جنگ را نه در سطح ماکیاولی از هم .نیستند
، بلکه در »چه کسی شایسته است فرماندهی کند«هنجاريِ 

کند: اینکه بندي میسطح بحرانِ نمایندگی سیاسی صورت
باید. سخن بگوید، نه لزوماً چه کسی  تواندمیچه کسی 

تفسیر فابریتزیو تنها با بازسازي شبکۀ گفتۀ کولیش، به
ها، اي از دشمنیاست؛ شبکه روابط سیاسی زمانه ممکن

هنر «دهد هاي سیاسی که نشان میاتحادها و خیانت
نه در خلأ نظري، بلکه در متن مناسبات قدرت » جنگ

رو، هر خوانش صرفاً فنی یا نوشته شده است و ازهمین
ماکیاولی در  .کنداعتبار میآموزشی از این اثر را از بنیان بی

، از سیاست کنار گذاشته ها به قدرتدوره بازگشت مدیچی
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شده و آشکارا با آنان خصومت داشت. در چنین شرایطی، 
که خاندانش در رقابت تاریخی با -انتخاب فابریتزیو کولونا 

توانست حامل می -ها، متحدان مدیچی، قرار داشتاورسینی
اي اي که تنها در بستر شبکهاي سیاسی باشد، کنایهکنایه

  .فهم استقابلپیچیده از مناسبات قدرت 

 شبکۀ قدرت: کولونا، اورسینی و مدیچی •

ها با کولوناها در اي بودند که قرنها اشراف رمُیاورسینی
اي در سیاست پاپی بردند و نفوذ گستردهستیز به سر می

ها با خاندان اورسینی پیوندهاي داشتند. در مقابل، مدیچی
ورنتسو خویشاوندي برقرار کرده بودند؛ از جمله ازدواج ل

باشکوه با کلاریس اورسینی و پیِرو با آلفونسینا اورسینی. 
کند که این تصریح می» تاریخ فلورانسی«ماکیاولی در 

اي ها نارضایتی مردم فلورانس را برانگیخت، زیرا نشانهوصلت
ها به اشراف خارجی، نه به شهروندان از گرایش مدیچی

 .شدخودي، تلقی می

همراه وري سودرینی، کولوناها بهو سقوط جمه 1498پس از 
دیگر مخالفان مدیچی، در صف دشمنان آن خاندان قرار 

 1505رو، هنگامی که فلورانس در سال گرفتند. ازهمین
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روشنی مزدوران کولونا را به خدمت گرفت، این تصمیم به
اقدامی ضد مدیچی و ضد اورسینی بود. در همان دوره، 

س چهارم بودند که به ها در خدمت پاپ سیکستواورسینی
فلورانس حمله کرد. سزار بورجیا نیز، بنا به مصلحت، گاه از 

کرد و پس از تثبیت ها و گاه از کولوناها استفاده میاورسینی
داشت. ماکیاولی در قدرت، همان مزدوران را از میان برمی

اش بارها به این وقایع اشاره هاي سیاسیو گزارش» شهریار«
کند؛ وگوي خود با پائولو اورسینی یاد میتکند و از گفمی

کسی که زمانی مورد اعتماد فلورانس بود اما بعدتر به ابزار 
دهد که پاپ بدل شد. این شبکۀ پیچیدة قدرت نشان می

هاي نظامی ممکن، چرا ماکیاولی، در میان همۀ چهره
فابریتزیو کولونا را برگزید؛ شخصیتی که از نظر تاریخی ضد 

تر به ضد مدیچی، و در نتیجه در مقطعی نزدیکاورسینی، 
 .خواهانه خود ماکیاولی قرار داشتمواضع جمهوري

 مثابه تجسم بحرانفابریتزیو به •

براي ماکیاولی، فابریتزیو کسی است که از ایمان براي عمل 
ري از عمل. او سخنگوي گیکند، نه براي کنارهاستفاده می

ست که بر فضیلت شهروندي و برتري ارتش اياندیشه
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مردمی نسبت به نیروهاي مزدور تأکید دارد. ارتش 
سبب حس شود که بهشهروندي از افراد عادي تشکیل می
ترند؛ دوستتر و میهنمسئولیت و احترام به خود، شجاع

تفاوتی نسبت به سرنوشت شهر، بی انِمزدور کهدرحالی
عنوان نظر، انتخاب فابریتزیو بهفاسد و ناپایدارند. از این م

کند، تناقض اي مزدور که از ارتش مردمی دفاع میفرمانده
 .کندرا تشدید می

کند، بلکه آگاهانه آن ماکیاولی این تناقض را پنهان نمی   
کنندة تناقض آورد. فابریتزیو نه حلرا به صحنه می

مزدور/فضیلت، بلکه تجسم زندة آن است. مزدوري که از 
اي است از وضعیت کند، آینهیلت جمهوري دفاع میفض

بحرانی جمهوري فلورانس؛ وضعیتی که در آن حتی دفاع از 
شود. فابریتزیو ارتش مردمی، ناگزیر از زبان مزدور بیان می

در این معنا، ماکیاولی نه نه ناجی، بلکه نشانه بحران است. 
در پی حل تناقض میان مزدوري و فضیلت، بلکه در پی 

کردن وضعیتی است که در آن سیاست، حتی براي یانع
گفتن از موضعی ناسازگار با دفاع از خود، ناچار به سخن

 .شوداصولش می
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 مسئله منطق:

 جنگ در منطق سیاست ماکیاولی کجاست؟

طلب روي جنگهیچبه روایت رامین جهانبگلو، ماکیاولی به
یک از آثار او ستایشی از جنگ به چشم نیست و در هیچ
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عنوان مرکز قدرت، پیش از حال، دولت بهخورد. باایننمی
هر چیز قلمروي کنش کسی است که قدرت را به دست 

کوشد آن را حفظ کند. سیاست نزد ماکیاولی، آورده و می
رو عقلانی نهادسازي، بلکه میدان عمل سیاستگزار نه قلم

است. نظام سیاسی ساخته مردانی است که بنا بر ضرورت، 
کنند و پیروزي سیاسی آنان، ریشه در دولت ایجاد می

شان دارد. از همین روست که همۀ پیامبران پیروزي نظامی
 .سلاح ناکام ماندندمسلح پیروز شدند و پیامبران بی

شود که مسئله حفظ زور زمانی پدیدار میضرورت اعمال 
ها ها مطرح باشد. جنگشرایط سیاسی، بیش از تغییر آن

اند که ضروري باشند؛ نه از حیث اخلاقی، »درست«هنگامی 
اي درباره تأسیس ناپذیري. هر بررسیبلکه از حیث اجتناب

 .یک نهاد سیاسی، ناگزیر مستلزم اندیشیدن به جنگ است

هاي معلول ضرورت و تمایز میان جنگلئو اشتراوس با 
طلبی، این گسست را هاي معلول انتخاب یا جاهجنگ

طلبی در خدمت هاي ناشی از جاهکند. جنگبرجسته می
هاي ضروري از اجبار که جنگاند، درحالیگسترش قدرت

دهد که هر گیرند. این تمایز نشان میبقا سرچشمه می
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ولی، که قصد دارد جنگ خوانش اخلاقی یا لیبرال از ماکیا
را بر اساس عدالت یا خیرخواهی فردي قضاوت کند، ناگزیر 

شود؛ زیرا ضرورت سیاسی اغلب منطق با چالش مواجه می
دهد چرا کند. همین تمایز نشان میخود را تحمیل می

کند: ارتش مردمی ماکیاولی از ارتش ملی دفاع می
رورت، نه سازوکاري است براي مهار پیامدهاي ویرانگر ض

 .طلبیابزاري براي جاه

 مسئله امکان:
 شود؟چگونه کنش خوب در دل ضرورت ممکن می

دهد؛ ماکیاولی این پرسش را با مفهوم ویرتو پاسخ می
مفهومی که نه فضیلت اخلاقی کلاسیک است و نه مهارت 

تعبیر آلتوسر، ویرتو کیفیتی است متعلق به فنی صرف. به
ایجاد دولتی که بتواند دوام بیاورد. شرایط ذهنی لازم براي 

ویرتو توانایی تشخیص لحظه، انتخاب ابزار مناسب و عمل 
 .در نقطه گسست میان آنچه هست و آنچه باید حفظ شود

روشنی نمایان است: ، این گسست به»هنر جنگ«در 
دهی مادي نیروها، سازمان-گسست میان حقیقت مؤثر امور 
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ازنمایی ایدئولوژیک جنگ؛ و ب -انضباط، آموزش و لجستیک
گري، شجاعت فردي یا تقدیر الهی. ماکیاولی همچون شوالیه

دهد که کنش خوب نه بیرون از با بسط ویرتو نشان می
شود. ویرتو هنر ضرورت، بلکه دقیقاً در دل آن ممکن می

نه » هنر جنگ«رو، ازاین .مهار ضرورت است، نه انکار آن
اي درباره امکان رساله صرفاً کتابی درباره جنگ، بلکه

 .شودگاه از ضرورت رها نمیسیاست در جهانی است که هیچ

 گیري:نتیجه
 کندسیاست، وقتی جنگ را فراموش می

اي کلاسیک در تاریخ دیگر نه رساله» هنر جنگ«در پایان، 
این ». شهریار«گري است و نه حتی مکملی فنی براي نظامی

ساختاري فهمید: ماکیاولی مثابۀ هشداري متن را باید به
دهی رود که سیاست، ناتوان از سازماناي را نشانه میلحظه

پایدار بدن جمعی، ناچار به بازتولید خود در قالب جنگ 
شده، بلکه جنگی خزنده، درونی و شود. نه جنگِ اعلاممی

 .دائمی
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دادن کناره ماکیاولی در این اثر، آگاهانه از جایگاه فرمان
ی چیندستورالعمل نیست؛ صحنه» نر جنگه«گیرد. می

دهد که وقتی سیاست، نسبت خود با است. او نشان می
نشیند. جاي سیاست میخشونت را نیندیشد، خشونت به

شهروندِ مسلح در این متن نه قهرمان است و نه ابزار؛ او 
نشانۀ بحران است: نشانۀ نظمی که بقایش را فقط در 

 .یابدباش دائمی میآماده

عنوان افق عنوان استثنا، بلکه بهکیاولی جنگ را نه بهما
زمان هشدار کند. اما همهمیشگی سیاست وارد بحث می

دهد که سیاستی که این افق را به رسمیت نشناسد، می
مهار تجربه خواهد کرد. در این معنا، شکل بیناگزیر آن را به

بیش از آنکه از چگونگی جنگیدن بگوید، از » هنر جنگ«
 .دارداتوانی سیاست در مهار جنگ پرده برمین

سکوت ماکیاولی در پایان متن، سکوتِ رضایت نیست؛ 
گوید چه باید کرد، چون مسئله سکوتِ اتهام است. او نمی

پیچی نیست، بلکه افشاگري است. افشاي این براي او نسخه
واقعیت که سیاست، اگر نتواند جنگ را بفهمد، خود به 
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قهرمان پرچم، بیشود؛ جنگی بیبدل میجنگی علیه جامعه 
 .پایانو بی

متنی است که هنوز خاتمه نیافته » هنر جنگ«رو، ازاین
اي که دلیل تداوم مسئلهسبب کهنگی، بلکه بهاست. نه به

کند که هیچ اي رها میکند. ماکیاولی ما را در نقطهطرح می
 آموزدبخشی در کار نیست: سیاست یا میبندي آرامجمع

اي اندیشیده برقرار کند، یا محکوم چگونه با جنگ فاصله
شکل جنگی فرساینده و درونی ادامه پیدا است در سکوت به

  کند.

 ها از سایت عینک با تخفیفخرید کلیۀ کتاب
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